
راندهِ بهشت
مروری بر آثار »توفیق الحکیم« 

داستان‏نویس مصری

»شــیخ علیش« عمری را در زهد و تقوا به‌سر می‏برد، 
از تقوا هم آن‏ســوتر؛ موی ســر خود را می‏تراشــید و 
آه در بســاط نمی‏گذاشــت بماند. همــه عمرش در 
عزلت‏نشــینی و عبــادت خدا به‌ســر می‏رفت. حتی 
به‌ســان چهارپایــان علــف می‏خــورد. از هیچ‏چیز و 
هیچ‏کس توقعی نداشت. هرآنچه داشت را وقت امور 
خیریــه می‏کرد و خودش درنهایــت پرهیزکاری از هر 
گناه و معصیتــی، عمر می‏گذراند تا بالاخــره از دنیا 
رفــت. در جهان پس از مرگ بــه او گفتند: تو عمری 
را در پرهیــزکاری و دوری از معصیت به‌ســر برده‏ای. 
این‏که هیچ فایده‏ای ندارد؟ شخصی به بهشت خواهد 
رفت که در برابر گناه نیز قرار بگیرد و آن‏گاه ثواب را بر 
گناه ترجیح دهد. اما تو ای شــیخ، در برابر گناه قرار 
نگرفته‏ای. به بهشــت نمی‏روی و در برابرش بار دیگر 
تو را به زمین خواهیم فرســتاد تــا در کالبد موجودی 
انســانی در برابر گناه قرار بگیری. آن‏گاه است که ما 
می‏توانیــم تو را قضاوت کنیم که آیــا موفق بوده‏ای از 
کوران جذابیت‏های گناه ســربلند بیرون آیی یا نه؟ او 
از بهشــت رانده شــد. پس از عمری دوری‌جستن از 
گناه و معصیت، بار دیگر به کالبد انســانی برگشت. 
این‌بار اما به‌جای مسجد، پایش به میخانه‏های قاهره 
و در میان حوری‏رویان باز شد. قرار است این‌بار »شیخ 
علیش« خودش را در معرض هوس‏های نفسانی قرار 
دهد تا ببیند آیا می‏تواند در برابر هوس‏ می‏گساری و 
خوش‏باشــی، همان شــیخ علیش زاهد باشد یا نه؟ 
اصولًا آیا انسانی که تمام عمرش را در زهد و تقوا به‌سر 
برده و حتی ذره‏ای خوشــی را بر خود حرام دانســته، 
شایسته بهشت اســت؟ به‌نظر می‏آید آن‏که شایسته 
بهشت است، کسی است که مختار باشد؛ یعنی میان 
خیر و شر بتواند گزینه خیر را اختیار کند؛ پس چطوری 
کسی که همواره از شر گریزان بوده و تنها گزینه خیر در 
اختیار او بوده، می‏تواند خود را مستحق بهشت بداند. 
همه این‏ها بر این فرض است که خوشی‏های نفسانی 
را »شر« بنامیم.  آن‏چه خواندید چکیده‏ای از داستان 
کوتاه »رانده بهشــت« )به عربی: طریــد الفردوس(، 
نوشته »توفیق الحکیم«، ادیب و داستان‏نویس شهیر 
مصری اســت. گرچه این کتاب با همیــن عنوان به 
فارسی نیز برگردان شده اما کسانی که عربی می‏دانند، 
خواندن اصل این متن به زبان عربی، شیرینی دیگری 
برایشــان خواهد داشت. نویسنده، با طرح این گزاره 
فلســفی که »فضیلــت در صورتــی ارزش دارد که ما 
در برابر شــر هم قرار بگیریم و خویشــتن‏داری کنیم 
وگرنه زیســتن در دنیایی عاری از گناه، به‏خودی‏خود 
فضیلت دینی یا اخلاقی به‌شمار نمی‏رود.« مانیفست 
توفیق الحکیم در بسیاری از آثار داستانی‏اش همین 
گزاره است. »توفیق الحکیم« گرچه عزلت‏نشینی را 
نکوهش می‏کند؛ اما خودش یکی از عزلت‏نشین‏ترین 
نویســندگان عرب بود. بیشــتر وقت‌اش را به نوشتن 
اختصاص می‏داد و ثمره سال‏هایی که او برای فرهنگ 
و هنر مصــر تلاش‏ می‏کــرد، انبوهــی از کتاب‏های 
ارزشمند در حوزه‏های فلسفی، تاریخی و سیاسی بود. 
گزافه نیست اگر این ادعا را کنیم که توفیق الحکیم، 
داســتان هم می‏نوشــت تا روح زمانه خود را در قالب 
روایت‏هــا بازتاب دهــد. همه آثار داســتانی او حاوی 
مضامین ژرف فلسفی-اخلاقی هستند؛ مضامینی 
کــه انتقادی بــه باورهای خشــک و ســنتی جامعه 
آن‌وقت مصر بود. با این وجود در داستان‏های بلندش 
درون‏مایه‏های اجتماعی و ملی را نیز چاشنی کار خود 
می‏کرد. چرا توفیق الحکیم ترجیح می‏داد، یا گرایش 
داشــت که به مفاهیمی مثل ملت و جامعه بپردازد؟ 
پرسش این پاسخ را باید در زمانه‏ای جست‏وجو کرد که 
او در آن می‏زیســت. در زمانی‌کــه او قلم می‏زد، مفهوم 
ملــت هم نو و تــازه بود، هم جذاب و پرکشــش، به‏ویژه 
برای نویسندگان. توفیق الحکیم، زاده 1898 )و به‌ذکر 
برخی منابع دیگر 1902( بود. در دهه‏های سوم تا پنجم 
زندگی‏اش، یعنی سال‏های دهه‏های 1930 تا 1950، 
مدرنیســم و ملی‏گرایی در کنار هم، قلب روشنفکران و 
نویسندگان عرب را تسخیر کرده بود. نویسندگانی مثل 
توفیــق الحکیم گاهی می‏کوشــیدند آتش ملی‏گرایی 
را در دل جوامع مســتعمره عربی برافروزند، گاهی هم 
نیــش و کنایه‏ای می‏زدنــد بر باورهای ســنتی جوامع 
عربی؛ ازجمله آثار شاخص توفیق الحکیم که نماینده 
این ویژگی‏ها از هویت ادبی او هستند، می‏توان به این 
آثار اشــاره کرد: »عوده‏الروح« )بازگشــت جان( 1933 
و »عصفور من الشــرق« )پرنده‏ای از مشــرق( 1951. 
درمجموع او پنج مجموعه داستان کوتاه و پنج داستان 
بلند نگاشت که از مشهورترین آن‏ها می‏توان به همین 
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آنیما
نویسنده: وجدی معوض

مترجم: سوگل فراهانی
انتشارات: چشمه

قیمت: ۵۴۰ هزار تومان

مکاشفه زبانی کشتن

در درازنای تاریخ، ما انســان‏ها بی‏رحم‏ترین گونه‏های زیســتی 
بوده‏ایم. نوع بشر کشته‏، آواره کرده، زیروزبر کرده و  رنج روی رنج 
ساخته است. چونان هیولایی که به خشم می‏غرد، به زخم می‏‏درد 
و به فراموشی می‏سپارد. این گویاترین واقعیت بشر و چرایی آن، 
موضوع رمان »آنیما« از نشر چشمه است. یکی از جسورانه‏ترین 
و تکان‏دهنده‏ترین آثار ادبیات معاصر، با ساختاری غیرمتعارف و 
روایتی تلخ و حزن‏آور. اثری‏که در مرز میان تریلری روان‏شناختی، 
تراژدی مدرن و مکاشفه‏ای فلسفی حرکت می‏کند و درپس‏زمینه 
آن، خشونتی عریان و کم‏سابقه که هوش از سر می‏رباید، جاری 
است. روایتی است از ســفر مکاشفه‏ای مردی به اعماق تاریکی 
دنیای بیرون و  هزارتوی روان خود. شهرت این اثر بیش از هرچیزی 
مدیون ساختار روایی منحصربه‏فرد آن است؛ کل داستان از نگاه 
حیوانات، پرندگان و حشراتی روایت می‏‏شود که در نقش شاهدان 
واقعه هولناک داستان، بیان می‏شود. واقعه چیست؟ قتل همسر 
قهرمان داستان. مردی به‏نام وخش دِبش هنگامی که به خانه‏اش 
برمی‏گردد، به‏ چشــم می‏بیند که پیکر کاردآجیــن، خون‏آلود و 
بی‏جان همســرش در سرسرا آرمیده اســت. او که از این فاجعه 
درهم‏شکســته است، ســفری را آغاز می‏کند. اما این سفر، یک 
جست‏وجوی پلیسی برای انتقام به‏معنای کلاسیک آن نیست. 
هدف او، نه کشتن قاتل، بلکه یافتن و دیدن چهره‏ هیولا یا همان 
آنیماست. او می‏خواهد دریابد که چه کسی، با چه انگیزه‏ای قادر 
به ارتکاب چنین جنایت فجیعی است. این قتل، فقط یک جنایت 
نیست، بلکه عملیاتی جســت‏و‏جوگرانه و سفری پررمزوراز است 
که هرچه می‏گذرد، درونی‏تر و دردناک‏تر می‏شود. دبش در سفر 
خود با خاطراتی روبه‏رو می‏‏شود که سال‏ها سرکوب‏شان کرده بود؛ 
به‏ویژه خاطره‏ یک جنایت جنگی هولناک که از نزدیک شاهدش 
بوده است. نویسنده به‏شکلی استادانه نشان می‏دهد که چگونه 
یک خشونت کوچک در بُعد فردی، بازتابی از خشونت جمعی و 
بزرگ‏تر )منظور جنگ داخلی( اســت. او درمی‏یابد، هیولایی که 
دنبالش است، یک چهره و یک فرد نیست؛ بلکه نیرویی سهمگین 

در دل تاریخ است که در ذات خود بشر ریشه دارد.

نویسنده‏ای که جنگ‏زده است  �
برای درک عمیق‏تر آنیما، باید خالق آن را شناخت.

وجدی معوض در ســال ۱۹۶۸ در لبنان به‏دنیا آمد. کودکی‏اش 
با شــعله‏های جنگ داخلی لبنان گره خورده اســت. در هشت 
ســالگی، خانواده‏اش برای فرار از جنگ ابتدا به فرانسه رفتند و 
چندسال بعد به کبک در کانادا مهاجرت کردند. ‏بنای تمام آثاری 
که معوض نوشته، بر همین تجربه‏ دوگانه‏ جنگ و تبعید استوار 
شده اســت. او در درجه اول، نمایشنامه‏نویس و کارگردان تئاتر 
است تا داســتان‏نویس. موفقیت‏هایی هم که او به‏دست آورده، 
بیشتر برای تئاترهایش است. مثل شاهکار او، چهارگانه‏ »خون 
وعده‏ها« که شامل نمایشنامه‏ مشهور »آتش‏سوزی‏ها« است که 
در آن به زیبایی مضامینی چون جســت‏وجوی هویت، رازهای 
خانوادگــی، ضربه‏هــای روحی و روانی به‏ارث رســیده از جنگ 
و تقابل سرنوشــت و اراده را به تصویر می‏کشــد. سبک معوض ـ 
 ـبه‏شــدت متاثــر از تراژدی‏های یونان  چه در تئاتر و چه در رمان 
باســتان اســت و این روحیــه در رمان »آنیما« که هفت‏ســال را 
صرف نوشتن آن کرده، مشــهود است. بااین‏حال آنچه بیش از 
همه داینامیک کتاب را تعیین می‏کند، نظریات روان‏شناســی 
تحلیلی کارل گوستاو یونگ اســت. »آنیما«،  به‏معنای »روح« و 
در کنار »آنیموس«، ازجمله کهن‏الگوهای اصلی روانشناســی 

کارل گوســتاو یونگ است که به بخش ناهُشــیار یا خودِ درونی 
راستین هر فرد گفته می‏شوند. یونگ معتقد بود که روان انسان، 
ذاتاً دوجنسه اســت و صرف‏نظر از جنسیت بیولوژیک، همه ما 
دارای هر دو جنبه مذکر و مونث روانی هستیم. او کهن‏الگوها را 
پل‏هایی می‏دانست که فرد را به لایه‏های عمیق‏تر روان و تجربیات 
جهان‏شــمول انســانی وصل می‏کنند. در رمان نیز شخصیت 
اصلی در سفر از مونترال تا نیومکزیکو، با جنبه‏های ناخودآگاه و 
سرکوب‏شده خود مواجه می‏شود. استفاده معوض از حیوانات نیز 
تجلی نظریه یونگ درباره ناخودآگاه جمعی و کهن‏الگوهاست. او 
با حذف صدای انسان و واسپاری روایت به حیوانات، به کاوش در 
باب ماهیت خشونت، آسیب‏های روحی و روانی، خاطره و حافظه 
و مرز باریک میان انسان و حیوان می‏پردازد. مضامینی که گرچه 
متناقض‏نما هستند، لاجرم خواننده را با خود همراه می‏کنند. 
ایــن همان ایده‏ای بود که یونــگ صورت‏بندی کرده بود. یعنی 
حیوانات، صدای عمیق‏تر و جهان‏شمول‏تری نسبت به صدای 
انسانی دارند و قادرند حقایقی را منتقل کنند که شاید در غیر این 

صورت بیان‏نشدنی باشند. 

جنایت از چشم حیوانات �
شــاید بتوان برجســته‏ترین ویژگی کتاب را ســاختار روایی آن 
دانســت. داســتان، به‏جز بخش‏هایی کوتاه در پایان، از  طریق 
چشــمان ۵۰ حیوان روایت می‏شود. برای هر فصل نیز نام یک‏ 
گونه جانوری انتخاب شده است؛ گربه، سگ، کلاغ، عنکبوت، 
موش، سوســک، پروانه، کرم و... همان‏ها که شاهدان خاموش 
و بی‏طرف جنایت هســتند. درواقع معوض بــا این ابتکار روایی 
جســورانه، بــا فاصله‏گذاری میــان واقعه و خواننــدگان، بیانی 
بی‏طرفانه، عینیتی خالص و توصیف‏گرایی حداکثری به ماجرا 
می‏بخشد. حیوانات برخلاف انسان‏ها قتل، تجاوز و خشونت را نه 
فاجعه‏ا‏ی اخلاقی یا تفسیری تراژیک، بلکه رویدادی حسی ثبت 
می‏کنند. همین تفکیک‏گرایی و وحشت صحنه‏ها را دوچندان 
می‏کند، چراکه خواننده بی‏پرده و بدون فیلتر احساس، با واقعیت 
خشونت مواجه می‏شود. معوض نیز از همین تکنیک استفاده 
کرده است. او گفته با انتخاب راویان حیوانی، می‏خواسته راهی 
برای فرار از کلیشه‏های روان‏شناختی محدودکننده در توصیف 
و نوشتن درباره‏ خشــونت بیابد. چنین ساختاری خواننده را از 
همان ابتدا محکوم به این می‏کند که از خودش بپرسد: چیزی 
انســان را از حیوان متمایز می‏کند؟ آیا خشونت‏گرایی ‏انسان و 
میل افسارگســیخته‏اش به کشــتن، او را به سطحی پایین‏تر از 
هر حیوان دیگری تنزل نمی‏دهــد؟ حیوانات در »آنیما« اغلب 
براســاس غریزه می‏کشند، اما گویی رمان، ســندی ادبی برای 
اثبات این واقعیت اســت که انســان‏ها با نفرتی که در جان‏شان 
نشســته و خوی نیک‏خواهی‏شان را کور کرده، دست به جنایت 
می‏زنند؛ دعوت‏نامه‏ای به ضیافت مشاهده‏ وضعیت انسانی.  با 
اینکه خشونت در »آنیما« بسیار زیاد است و برخی از منتقدان نیز 
همین مسئله را ضعف جدی رمان خوانده‏اند، ولی لحن آن بسیار 
شــاعرانه و دقیق است و حتی در توصیف شنیع‏ترین صحنه‏ها 
نیز زیبایی در آن موج می‏زند. شاید بتوان معوض را نویسنده‏ای 
خطــاب کرد که زیبایی‏شناســی تاریکــی را بهتر از هر کســی 
می‏داند.   »آنیما« اثری فراموش‏نشدنی است؛ رمانی که مرزهای 
داستان‏گویی را جابه‏جا می‏کند تا ما را به حقیقتی هولناک درباره‏ 
وضعیت انسان برساند. وجدی معوض، با شجاعتی مثال‏زدنی به 
تاریک‏ترین زوایای وجود انسان سرک می‏کشد و از خواننده‏اش 
نیز همین شجاعت را طلب می‏کند. این کتاب یک سفر سخت 
و دردناک است، اما برای کسانی که تا انتها آن را همراهی کنند، 
تجربه‏ای عمیقــاً تأثیرگذار و پرمعنا خواهد بــود. همان‏طور که 
سوگل فراهانی، مترجم‏ کتاب گفته، بعد از خواندن »آنیما« دیگر 

آن آدم سابق نیستید.

معرفی کتاب

فصل به آنها می‏پــردازد. فصل‏هایی کــه از آغازین روزهای 
شــکل‏گیری روابــط ویژه بیــن ایالات‌متحده با اســرائیل تا 
قتل‌عام فلســطینی‏ها، فتح فلسطین و اتفاقات بعد از آن را 
دربرمی‏گیرنــد.  ویر در این کتاب بی‏پروا و شــفاف صحبت 
می‏کند و ابایی از بردن نام افراد و سازمان‏های دست‏اندرکار 
در پروژه تأسیس ســرزمین برای صهیونیست‏ها ندارد. او با 
ذکر اسامی افراد بانفوذ، رسانه‏ها و سازمان‏ها تلاش می‏کند 
ثابت کند که گروه‏های صهیونیســتی توانسته‏اند سیاست 
خارجی آمریکا را به‌نفع پروژه صهیونیســتی در فلســطین 
منحرف کنند. برای مثال نقش شخصیت‏هایی مانند لوئیس 
براندیس، جیکوب شف، وودرو ویلسون، هری ترومن و... را 
شرح می‏دهد. همچنین به نامه‏ها، یادداشت‏ها و گزارش‏های 
محرمانه مقاماتی مانند دین آچســون و جورج مارشــال که 
درباره حمایت از ایده تأسیس سرزمین برای صهیونیست‏ها 
هشــدار داده بودند، اشاره می‏کند. این دو نفر هشدار داده 
بودند که حمایت از این ایده، ترسناک و به‌ضرر همه جهان و 
منافع ملی آمریکاست. یکی از ادعاهای نویسنده این است 
که رسانه‏های آمریکایی به‏شدت تحت نفوذ صهیونیسم عمل 
کرده‏اند و هر نقد یا گزارش مستقل از واقعیت‏های فلسطین 
را حذف یا نادیده گرفته‏اند. برای مثال از دوروتی تامپسون، 
خبرنگار مشهور آمریکایی، نام می‏برد که پس از گزارش‏هایی 
 درباره ظلم به فلسطینی‏ها، عملًا از صحنه رسانه حذف شد. 
این کتاب نشان می‏دهد که چگونه پس از ۱۹۴۸، آمریکا به 
بزرگ‏ترین پشتیبان مالی، سیاسی و نظامی اسرائیل تبدیل 
شــد. از دید نویسنده، این رابطه‏ یک‏طرفه نه‏فقط از وجدان 
ملی آمریکا عبور کرده، بلکه زمینه‏ساز بسیاری از بحران‏های 
منطقه‏ای و نفرت از آمریکا در جهان اســام نیز شده است. 
ترجمه فارســی این کتاب، روان و خوانا است و همه افرادی 
که به موضوع درگیری بین اســرائیل و فلسطین علاقه‏مند 
هســتند، می‏توانند آن را بخوانند. با وجود این، باید به این 
نکته دقت کرد که این کتاب برای مخاطب آمریکایی ناآگاه 
از تاریخ و حوادث منطقه‏ای آسیای غربی نوشته شده است. 
ازاین‌رو مطالب نوشته‏شده، باید در چنین زمینه‏ای نگریسته 

و خوانده شود.

کتابی چالش‏برانگیز، اما خواندنی �
کتــاب ویر، بازتاب‏های بســیار متفاوتی داشــته اســت. در 
میان پژوهشــگران مســتقل، فعــالان ضدجنــگ و برخی 
دیپلمات‏های پیشــین، کتــاب با اســتقبال فراوانی مواجه 
شــده است. برخی مانند ســناتور جیمز ابورزق، آن را اثری 
ضروری برای هر آمریکایی می‏دانند که می‏خواهد از ریشــه 
بحران‏های خاورمیانه آگاه شود. استفان اسنیگوسکی نیز با 
وجود حجم کم، کتاب را دقیق، مستند و افشاگرانه توصیف 
کرده اســت. در ســوی‌دیگر، منتقدان کتاب را دارای لحن 
مغرضانه، سیاه‏وســفید و حتی ضدیهود خوانده‏اند. برخی 
تحلیلگران هم معتقدنــد که تمرکز بیش از حد بر نفوذ لابی 
صهیونیستی، باعث نادیده‌گرفتن ســایر عوامل سیاسی و 

ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی آمریکا شده است.
فــارغ از اینکــه خواننــده بــا نتیجه‏گیری‏های نویســنده 
موافق باشــد یا نه، ایــن اثر زمینه‏ای برای تأمــل و بازنگری 
در سیاســت‏های تاریخی ایالات‌متحــده فراهم می‏کند. در 
دورانی که اغلب صداهای منتقد به حاشیه رانده می‏شوند، 
کتاب ویر، یادآور این واقعیت است که تاریخ، فقط آن‌چیزی 
نیســت که قدرت‏ها روایــت می‏کنند. اگرچه ایــن اثر برای 
بسیاری می‏تواند تحریک‏آمیز، جنجالی یا حتی خشم‏برانگیز 
باشــد، اما بی‏تردید خواندنــی، چالش‏برانگیز و ارزشــمند 
است؛ به‏ویژه برای کسانی که می‏خواهند نگاه دقیق‏تری به 
سیاست خارجی آمریکا و منشأ درگیری‏های امروز خاورمیانه 

داشته باشند.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‏حسینی

پژوهشگر جهان عرب
سعید دهقانی

دکتر هادی خانیکی در مقدمه کتاب با عنوان »رسانه‏شناســی پاکستان پنجره‏ای به 
سوی آشنایی میان فرهنگی« با اســتعانت از بیت تضمین‏شده علامه اقبال لاهوری 
از »گلشــن راز« شیخ محمود شبستری با مطلع »که من باشــم؟ مرا از من خبر کن/ 
چه معنی دارد؟ اندر خود ســفر کن«، نوشــته اســت: »»نیمه غایب از نظر«، اطلاق 
مناسبی بر تصویر پاکستان در حوزه عمومی ماست. همسایه‏ای که فرهنگ، جامعه، 
تاریخ، سیاســت و ارتباطــات میان ما و او بر آمیختگی‏ها و هم‏سرنوشــتی‏های فراوان 
سرشــته شده است؛ اما به‏رغم آن هنوز ناشــناخته و دور از هم مانده است. بی‏خبری 
از »همســایه« و آنچه در همســایگی ما می‏گذرد، ما را بی‏خبر از خویش نیز می‏کند و 
دایره و دامنه خودآگاهی فرهنگی را در جهان گشــوده و چندســاحتی امروز، تنگ و 

تک‏بعدی می‏سازد.
وقتی به تاریخ بازمی‏گردیم، به وضوح می‏بینیم که فقط اقلیم و جغرافیا نیست که ایران 
و پاکستان را در کنار هم قرار داده است؛ تمدّن، فرهنگ، آیین و زبان ـ بیش از جغرافیا 

ـ این دو جامعه را به‏هم نزدیک کرده و درهم‏تنیده است. 
حکایت این نزدیکی و درهم‏تنیدگی از نخستین طلیعه‏های تمدن در شبه‏قاره، یک 
روایت ایرانی نیســت که فقط از احساس میهن‏دوســتی برآمده باشد؛ حدیث تاریخ 
اســت که در معتبرترین متون تخصصی آمده اســت. به گفته ویل دوارنت در کتاب 
گرانسنگ »تاریخ تمدن«، پیشینه آشنایی و نقش‏آفرینی ایرانیان و مردمان شبه‏قاره 
در ســاختن تمدنی مشترک، به دوردســت تاریخ و حتی به قبل از دوره شکل‏گیری 

تمدن موهنجو دارو می‏رود...«
‏کتاب »نیمــه غایب از نظر؛ رسانه‏شناســی پاکســتان، پنجره‏ای به‏ســوی آشــنایی 
میان‏فرهنگی«، بــه قلم علی هادی‌لو با مقدمه هادی خانیکــی، در ۲۷۲ صفحه و با 

قیمت ۳۹۰ هزار تومان از سوی انتشارات ثانیه منتشر شده است.

سوال اصلی ویر در 
کتاب این است که 

گروه‏های صهیونیستی 
چگونه طی سالیان 
گذشته توانسته‏اند 
در ساختار سیاسی 
ایالات‌متحده رخنه 

کنند و از این رخنه، 
برای ایجاد سرزمینی 
جدید برای خودشان 

بهره ببرند؟ او در 
این کتاب، استدلال 
می‏کند که حمایت 

ایالات‌متحده از 
تأسیس دولت 

اسرائیل، نه براساس 
اصول اخلاقی یا منافع 

ملی، بلکه درنتیجه 
لابی‏گری گسترده 
و برنامه‏ریزی‌شده 

گروه‏های صهیونیستی 
در آمریکا شکل 

گرفته است

آنیما مراقبه‏ای‏ عمیق درباره‏ ریشه‏های خشونت 
و تأثیر ماندگار آن به‏شکل تروماست


